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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 تسبیحات اربعه

شود، تسبيحات اربعه است كه در ركعت سوم و یکی دیگر از آنچه در حال قيام گفته می

مغرب كه سه ركعتی هاي بيش از دو ركعت، خوانده می شود. )یعنی نماز چهارم نماز

باشند.( در این نمازها در ركعات است و نمازهاي ظهر، عصر و عشاء كه چهار ركعتی می

ي حمد را تلاوت كرد و هم تسبيحات اربعه را گفت: توان هم سوره بعد از ركعت دوم می

بْحان  » مْدُ ِللِ   اللهِ   س ُ ُ   و  اللهُ   اِلاَّ اللهُ   ه   ـٰو  لا اِل  و  الحْ   . 1«ا كْب 

عنوان  دانند و بعضی چه بهبار گفتن آن را كافی میبه تناسب نظرات مراجع، بعضی یك

كنند. احادیث زیادي داریم كه عنوان احتياط، بر سه بار گفتن تأكيد میوجوب و چه به

بْحان  »گفتن این ذكر بزرگ، یعنی  مْدُ ِللِ و    اللهِ   س ُ ُ   اللهُ  و    اِلاَّ اللهُ   ه   ـٰو  لا اِل  الحْ  ، چه در نماز و «ا كْب 

 العاده عظيمی دارد. نماز فضيلت فوقچه در غير

 احادیثی در فضیلت تسبیحات اربعه

احادیث متعدّدي در این زمينه وارد شده است. نقل شده كه حضرت  از پيغمبر اكرم

درخت گوید، یك قبال هریك از این چهار ذكر كه شخص مؤمن آنها را میفرمودند: در

بْحان  »شود. یعنی براي او در بهشت غرس می مْدُ ِللِ ا  »گوید، یك درخت، كه می « اللهِ   س ُ  « لحْ 
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ُ   اللهُ »گوید، سومين درخت و كه می « اِلاَّ اللهُ   ه   ـٰلا اِل»گوید، درخت دیگري، كه می را كه  «ا كْب 

 2كنند.گوید، چهارمين درخت را در بهشت براي او غرس میمی

بْحان  »ر حدیث دیگري است كه حضرت فرمودند: هربار كه مؤمن چهار ذكر د و    اللهِ   س ُ

مْدُ ِللِ  ُ   و  اللهُ   اِلاَّ اللهُ   ه   ـٰو  لا اِل  الحْ  را بگوید، در قبال این چهار ذكر ده درخت براي او در  «ا كْب 

آنها باقيات  هايشود، درختانی كه هميشه ميوه و ثمر دارند و ميوهبهشت غرس می

تفاوت تعداد درختان بهشتی هم كه اجر گفتن اذكار است، ناشی از تفاوت  3الصّالحاتند.

اي از وجود او نفوذ ي ذكر است و اینکه ذكر تا چه مرتبهمعرفت، اخلاص و توجّه گوینده

ه و گوید؟ آیا زبان و اندیشي او میگوید؟ آیا زبان و اندیشهكرده است. آیا فقط زبان او می

-هاي وجود او در ذكر و اداي آن همراهند، مییك از لایهگوید؟ اینکه تا كدامدل او می

 تواند اجر متفاوتی داشته باشد. 

تر از ذكر را بگویم، ارزشش برایم محبوب این حضرت در حدیث دیگري فرمودند: اگر من

یعنی  4رسد.تابد و پرتو خورشيد در عالم به آن میچيزي است كه خورشيد بر آن می

بْحان  »همين ذكر  مْدُ ِللِ   اللهِ   س ُ ُ   و  اللهُ   اِلاَّ اللهُ   ه   ـٰو  لا اِل  و  الحْ  ي چيزهایی تر از همهارزشمند «ا كْب 

تابد؟ یکی از تابد. شما ببينيد خورشيد بر چه چيزهایی میاست كه خورشيد بر آن می

تابد.  ي شمسی هم میكُرات دیگر منظومهي زمين و هرآنچه درون آن است، به آنها كره
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كند. فرمودند: گفتن این ذكر براي من از ي شمسی هم عبور میشعاع خورشيد از منظومه

 تر است. بهاتابد، ارزشمندتر و گرانهرچه كه پرتو خورشيد بر آن می

حضرت به  كه آنتعریف كردند هنگامی در حدیث معراج است كه خود پيغمبر

اي را دیدم كه بردند و بهشت را مورد بازدید قرار دادند؛ فرمودند: ملائکه بهشت تشریف

ساختند كه یك آجر و خشت آن از طلا كار ساختن بناهایی بودند. قصرهایی میاندردست

دیدم ملائکه گاهی مشغول به كارند و گاهی هم دست  ٰ  و خشت دیگر از نقره بود. منتهی

مانند. سؤال كردم ماجرا چيست؟ چرا شما گاهی با یكشند و بيکار منتظر ماز كار می

كشيد؟ عرض كردند: یا فعاليت زیاد مشغول ساخت هستيد و گاهی هم دست از كار می

رسد، ما گاه مصالح میرسول الله! مصالح ساختن قصرهاي بهشتی باید از دنيا بياید. هر

. حضرت فرمودند: مصالح مانيمرسد، بيکار میشویم و هروقت مصالح نمیدست به كار می

بْحان  »چيستند؟ ملائکه عرض كردند: مصالح این بناها  مْدُ ِللِ   اللهِ   س ُ   اللهُ  و    اِلاَّ اللهُ   ه   ـٰو  لا اِل  و  الحْ 

 ُ رسد و گوید، مصالح در بهشت به ما میگاه مؤمن در دنيا این ذكرها را میاست. هر «ا كْب 

ایستد، مصالح كه از گفتن ذكر باز میویم؛ ولی هنگامیشمشغول تکميل قصر براي او می

بنابراین این ذكر مصالح قصرهاي بهشتی  5 آید.رسد و ما هم كاري از دستمان برنمینمی

 است. 

انسان بعد از نمازهاي  روایت شده است كه حضرت فرمودند: اگر از اميرالمؤمنين

كند ال هزار بلا را از آن شخص دور میواجب، ده  بار تسبيحات اربعه را بگوید؛ خداي متع
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كه یکی از هزار بلا، ارتداد در دین است؛ )یعنی از اینکه از دین خدا مرتد شود، مصونيت 

هم براي او  ي آخرتیكند( و در قبال ده ذكري كه گفت، خداي متعال هزار درجهپيدا می

گی با ي بهشتی، همجواري و همسایكند كه یکی از هزار درجهذخيره می

چقدر مقام بلندي است كه انسان در بهشت، همسایه و  6در بهشت است. اكرم رسول

فرمودند: اگر كسی بعد از نمازهاي  باشد. حضرت امير اللهي رسولهمدرجه

متعال چنين عنایاتی را به او  واجبش مقيّد باشد كه ده باراین ذكر را بگوید، خداي

 كند.  می

فرمودند: اگر كسی بعد از نمازهاي واجب خود چهل بار  در حدیث دیگري امام صادق

این ذكر را بگوید، هر حاجتی از خداي متعال بخواهد، خداي متعال پيش از آنکه او از 

 7كند.جاي خود بلند شود و برود؛ آن حاجات او را  برایش مقدّر و به او عطا می

به دعا گردانيم كه قبلاً راجعهایی برالبتّه پرانتزي لازم دارد كه ذهن شما را به بحث

ایم كه اگر انسان در تشخيص خير خود اشتباه كرده باشد و چيزي را از خدا خواسته  گفته

كند به خير و مصلحت اوست، امّا خداي متعال آن را به مصلحت آن باشد كه گمان می

 ٰ  تهیكند. منكند؛ ولی خير را براي او مقدّر میشخص نبيند؛ دعاي او را اجابت نمی

كرد كه خيرش در این چيز است و اشتباه كرده بود و خيرش در این چيز چون او فکر می

اش، اجابت را در چيزي كه خير او قرار دارد، ممَُثَّل  جاي عملی كردن خواستهنبود، خدا به

كند. آن خواسته ممکن است در حال حاضر كند؛ یعنی خير او را عملی میو مُتِمَثِّل می
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وقت براي او نباشد و سال آینده مقدّر شود كه به او بدهند. یا اینکه اصلًا هيچ برایش خير

شود چيزي كه برایش خير خير نيست و چيز دیگري براي او خير است؛ كه مقدّر می

است، به او داده شود و در قبال این دعا چقدر عطایا و مواهب بزرگ در آخرت به او داده 

 شود. می

اي را خواست، ازجا برخاست و دید كه این ذكر را گفت و خواسته پس اگر كسی چهل بار

اش عملی نشده است، حمل بر همين توضيحی كه عرض شد، كند كه در  خواسته

ي خود كرانهتشخيص خير، با علم محدود بشري خود، اشتباه كرده است. خدا با علم بی

  8كند.ر براي او عملی میچيزي را كه خير او بوده؛ مقدّر كرده است و در قبال این ذك

هركس سی بار این ذكر را بعد از نماز واجب خود بگوید، گناهی  فرمودند: امام صادق

و  9شودي گناهانی كه انجام داده است، پاك و بخشيده میماند. همهبر بدن او باقی نمی

همين  10«يرا  ثِ ك   را  كْ ذِ  روا الله  كُ اُذْ »فرمودند: ذكر كثيري كه خداي متعال به آن امر كرد كه 

بْحان  »ذكر  مْدُ ِللِ   اللهِ   س ُ ُ   و  اللهُ   اللهُ  اِلاَّ   ه   ـٰو  لا اِل  و  الحْ   11است.  «ا كْب 

فرمودند: كلماتی كه خداي متعال هنگامی كه حضرت ابراهيم  اكرمپيغمبر

كرد، به ایشان عطا كرد و برایشان برگزید، ي كعبه را بازسازي میخانه خليل

                                                 

  .710- 772 ص ،دیداریتوشهره مهدی، طیّب، .1

 .411 ص ،8 ج الشّیعة، وسائل عاملی، حرّ .9

   .41 ی آیه احزاب، ی سوره .10
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بود كه تسبيحات اربعه بود. این عطاي خداي متعال به حضرت ابراهيم ِ پيامبر

 12ایشان عنایت شد.به ي كعبه، بناي خانه قبال كار بزرگ تجدید در

بْحان  » اي بگوید:فرمودند: وقتی بنده اكرمپيغمبر رش ع زیر و تحتآنچه،  ،«اللهِ   س ُ

 كنند.او تکرار میي مخلوقات الهی، ذكر را با است، یعنی همه

البتّه هریك از احادیث جاي توضيح بسياري دارد؛ امّا چون الآن در مقام شرح عرفانی 

گذرم؛ و الاّ آنچه تحت خواهم فضيلت ذكر را بگویم، سریع میاحادیث نيستم و فقط می

رْشُ   المُْؤْمِنِ   ق لبُْ »عرش است یعنی چه؟ و اگر  حْْ   ع  است، یعنی  پس آنچه تحت عرش؛ 13«نِ الرَّ

ي وجود او ترین مرتبهاز عميق ؛یی كه تحت شعاع قلب وجود داردي مراتب وجوديهمه

 كنند. همه با هم تسبيح را تکرار می تا ظاهرترین،

بْحان  » گوید:ي آفاقی هم وقتی مؤمنی میدر جنبه ي آنچه تحت عرش است، همه «اللهِ   س ُ

ي قلبی در شرح كتاب شراب طهور و در مجموعهكنند. در بحث ذكر ذكر را با او تکرار می

ام كه اگر ذكر، قلبی هاي درآمدي بر مبحث اخلاق، در بحث ذكر قلبی بيان كردهبحث

گوید، با او ي ذكر قلبی رسيده و ذكر میي عالم در ذكر انسانی كه به مرتبهشود، همه

ست. قرآن كریم ا ي آن هم حضرت داودشوند. نمونهسخن می صدا و همهماهنگ، هم

ها، گفت، پرندگان آسمان، حيوانات جنگلذكر می فرمود: زمانی كه حضرت داود

                                                 

 ،9 ج ،الوسائل مستدرک نوری، محدّث و 81 ص ،98 ج بحار، مجلسی، و 408 ص ،7 ج الواعظین،روضة بوری،نیشافتال .17

  .271 ص

 .108 ص ،1 ج الکافی،اصولشرح شیرازی،صدرالدّین و 714 ص ،11 ج مرآةالعقول، و 29 ص ،11 ج بحار، مجلسی، .12



 

 7 

ي این حال كسی است كه به مرتبه 14كردند.ها ذكر را با ایشان تکرار میدرختان و كوه

 ذكر قلبی رسيده است. 

بْحان  » گوید:فرمودند: وقتی كسی می پيغمبر آنچه تحت عرش است، ذكر را  ،«اللهِ   س ُ

بْحان  »كند. بعد با گفتن یك ذكر با او تکرار می ي متعال  ذكر او و ذكر همه، خداي«اللهِ   س ُ

زند و ده برابر این اند، جمع میموجوداتی را كه تحت عرش آن ذكر را با او تکرار كرده

 كند. مجموعه، به او اجر و پاداش عنایت می

مْدُ » اگر كسی بگوید:بعد حضرت فرمودند:  قبال این ذكر، نعيم دنيا متعال در، خداي« للِ  ِا لحْ 

 كند. فرمودند:كند و او را به نعيم آخرت هم متّصل و واصل میرا به او كرامت می

مْدُ » شوند آن را به زبان جاري ت میوارد بهش كلامی است كه بهشتيان وقتی«  للِ  ِا لحْ 

مْدُ ا لْ »كنند و با گفتن  می شود و این گفتند، منقطع میي سخنانی كه در دنيا میهمه«  للِ  ِح 

 شود. سخن بزرگ جاري می

بهشت  « اللهُ  اِلاَّ   ه   ـٰلا اِل»جزاي گفتن  ،« اِلاَّ اللهُ   ه   ـٰلا اِل» حضرت فرمودند: امّا اگر كسی بگوید:

خدا در قبال گفتن این ذكر بهشت را به او عنایت  « اِلاَّ اللهُ   ه   ـٰ اِللا» است. كسی بگوید:

لْ » كند. بعد فرمودند: می زاءُ اْلِاحْسانِ   ه  آیا جزاي نيکی كردن جز نيکی  15« اِلاَّ اْلِاحْسانُ   ج 

 16كند. ي كه او گفت، به او بهشت را عطا می« اِلاَّ اللهُ   ه   ـٰلا اِل»كردن است؟ خدا در قبال 
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كنم و ي مفصّلی دارد كه عرض نمیاست كه مقدّمه كرماحدیث بعد هم از پيغمبر

 گویم. ي بحث را میفقط چکيده

ُ   اللهُ »حضرت فرمودند: اگر كسی صد بار بگوید:  ، ارزش عمل او بيش از هزار بنده «ا كْب 

آزادكردن است. یعنی انسان، هزار نفر را كه بنده هستند، بخرد و در راه خدا آزادشان 

اي براي آزاد كردن نيست؛ عملی وجود دارد كه اجر آن از ضر كه بندهكند. در حال حا

ُ   اللهُ »هم بيشتر است كه گفتن صد بار هزار بنده آزاد كردن   است.  «ا كْب 

بْحان  »و اگر كسی صد بار بگوید:  اجر آن بهتر از بردن صد شتر با خود به حج و  ،«اللهِ   س ُ

 قربانی كردن آن براي خداي متعال است. 

مْدُ »و اگر صد بار بگوید:  اجر آن بالاتر از این است كه صد اسب و مَركَب جنگی را  ،« للِ  ِا لحْ 

 تهيّه و براي جهاد زین كند و در اختيار مجاهدان و رزمندگان اسلام قرار دهد تا به ميدان

مْدُ »نبرد و جهاد فی سبيل الله بروند. اجر صد بار   گفتن بيش از این است. « للِ  ِا لحْ 

استثنا از عمل همگان بهتر ، عمل چنين شخصی بی« اِلاَّ اللهُ   ه   ـٰلا اِل»و اگر صد بار بگوید: 

تك يلت تكها فضاین 17بگوید. « اِلاَّ اللهُ   ه   ـٰلا اِل» است. مگر اینکه كسی بيش از صد بار

 باشد. تسبيحات چهارگانه می

بْحان  » روایت داریم كه حضرت فرمودند:المؤمنين، علیاز امير نيمی از ميزان  «اللهِ   س ُ

عُ »شود، كه است. همان ميزانی كه روز قيامت نصب می ةِ   و  ن ض  وازِين  القِْسْط  لِي وْمِ القِْيام   18«المْ 

ها با آن ترازوها سنجيده نسانشود و اصب میموازین قسط و ترازوهاي عدالتی كه ن

                                                 

 .121 ص ،90 ج بحار، مجلسی، و 114 ص ،2 ج الشّیعة،وسائل حرّعاملی، و 101 ص ،7 ج کافی، کلینی، .12

 .42 یآیه انبیاء، یسوره .11
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نْ » شوند؛ گروهی می فَّتْ   و  م  وازِينُهُ   خ  نْ »شوند، گروهی می 19«م  وازِينُهُ   ث قُل تْ   م  شوند، می 20« م 

ي اعمال خيرشان سبك است و گروهی سنگين است، حضرت فرمودند: نيمی گروهی كفّه

بْحان  »ي ميزان را از كفّه مْدُ »كند و نيمِ باقی را پر می «اللهِ   س ُ كند. بنابراین پر می « للِ  ِا لحْ 

بْحان  » مْدُ »و  «اللهِ   س ُ ُ   اللهُ » كنند. بعد فرمودند:ي قيامت را پر میكلّ كفّه « للِ  ِا لحْ  آنچه كه  «ا كْب 

ي و تواند به معناي مادّكند. زمين و آسمان در اینجا می بين زمين و آسمان است را پر می

جسمانی  نباشد. بين زمين و آسمان مادّي چقدر فضا است؟ این تازه مادّي است. اگر 

زمين را ارض عالم خلقت و آسمان را سماء عالم لاهوت بگيریم؛ تمام مراتب عالم مُلك، 

ُ   اللهُ » گيرد. حضرت فرمودند:میبرملکوت و جبروت را در كند و تمام فضا را پر می «ا كْب 

 21ظيم است.اینقدر ع

بْحان  »فرمودند: تسبيحات اربعه،  اكرمدر حدیثی پيغمبر مْدُ ِللِ   اللهِ   س ُ اِلاَّ   ه   ـٰو  لا اِل  و  الحْ 

ُ   و  اللهُ   اللهُ  سپر دفع آتش جهنّم است. اگر كسی این ذكر را بگوید، سپري است كه  «ا كْب 

 22رسد.كند و آتش به او نمیآتش جهنّم را از او دفع می

است، كه فرمودند: اگر كسی با  حدیث دیگر در فضيلت تسبيحات اربعه از امام رضا

ازاي ، )تسبيح تربت( این ذكر را بگوید؛ خداي متعال بهالحسينتربت حضرت اباعبدالله

كند؛ شش ي او را محو مینویسد؛ شش هزار سيّئههر ذكر شش هزار حَسَنه براي او می
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 23كند.برد و شفاعت كردن از شش هزار نفر را براي او مقرّر میهزار درجه او را بالا می

 قدر فضيلت دارد.  این الحسيناللهعبدگفتن تسبيحات اربعه با تربت حضرت ابا

در حدیث دیگري فرمودند: مساجد )همين مسجدهایی كه در دنيا اكرمپيغمبر

ها وجود دارد، تسبيحات اغهایی كه در این بهاي بهشتند. نعمتها و باغداریم( بوستان

بها بهره ببرد؛ یعنی ذكر هاي گرانانسان در مسجد بنشيند و از این نعمت 24اربعه است.

 تسبيحات اربعه را بگوید.

فرمودند: اگر كسی بعد از نماز واجبش سی بار تسبيحات اربعه را بگوید،  اللهرسول

سی  25ها بالا رفته است.سمانهایش در اوج آاش در زمين و شاخهحقيقتی است كه ریشه

 قدر عظيم است.  این بار گفتن تسبيحات اربعه بعد از نمازهاي واجب

فرمودند: در روز قيامت، تسبيحات اربعه با شکوه و عظمت خاصّی وارد  اكرمپيغمبر

ي زیادي از ملائکه از پشت ي زیادي از ملائکه از جلو، عدّهشود. عدّهي قيامت میعرصه

اي كه پشت سر این ذكر هستند، ذكر را ي دیگري هم پشت سر ملائکهسر و عدّه

ي اعمال شوند. نماز، روزه و همهي اعمال ما در قيامت مجسّم میكنند. همهمشایعت می

داراي چنين مقام و شأن  ٰ  شود؛ منتهیشوند. این ذكر هم مجسّم میما مجسّم می
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این همه  پيشارو و هم از پشت سر، ي قيامت، هم ازعظيمی است كه در ورود به عرصه

  26كننده و همراه دارد و فرمودند: باقيات الصّالحات همين ذكر است.مشایعت

هایی تعدادي حدیث در باب فضيلت تسبيحات اربعه خواندم كه اميدوارم بهره ببریم. زمان

نين روید، در چكنيد و از جایی به جایی میاي را طی میكه بيکارید؛ مثلًا فاصله

چون انسان در حركت است، امکان اینکه مطالعه كند هم ندارد. چرا انسان در  هایی زمان

ها بيکار بماند؟ چرا از این فرصت براي گفتن ذكر بهره نبرد؟ ذكرهایی كه این فرصت

اند. زبانمان را عادت دهيم بيکار نماند. زبانی كه قدر نورانی، پرارزش و پرفضيلت این

شود، زبانی نيست كه غيبت كند، تهمت بزند، دروغ بگوید، او حاكم میي ذكر بر  ملکه

شود. خود را عادت زبان بزند و سخن لغو، بيهوده و یاوه بگوید. جنس زبان عوض می زخم

 دهيم تا از این اذكار نورانی بهره ببریم. 
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